سردار امجد حاکم محلی تالش در اواخر دوره قاجاریه 
رسول عزیزی نژاد جولندان
کندوکاو در زندگی گذشتگان برای ساختن آینده ، کاویدن زمین برای کاشتن است. کاشتن بی کاویدن کاری است بیهوده ، تلاشی است سترون و نازا . باید برگ های تاریخ را ورق زد و در لابلای آن ، فراز و نشیب ها و افت و خیز های یک ملت را نگریست تا بتوان زمین و زمان فرهنگ امروز را آماده بارور شدن نمود . قرآن کریم در این باب قصص را مطرح می نماید و بیان سرگذشت گذشتگان از آیندگان می خواهد که آن را آییه عبرت دانند و با نگاه در آن سرنوشت خویش را رقم زنند."لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الاالباب (یوسف – 11) کم  ترکوا من جنات و عیون  و زوروع و مقام کریم و نعمه کانوا فیها فاکهین (دخان آیات  25تا 27)   براستی چه کاخ هایی که بر افراشته نشد و چه پادشاهانی که از سریر قدرت در نغلتیدند و چه عنوانهای پر طمطراقی که برای خویش برنگزیدند . همه را در این خاکدان غم گذاشتند گذشتند .

 
یکی از حکام محلی تالش و کرگانرود در اواخر دوره قاجاریه نصرت الله خان عمید السلطنه معروف به سردار امجد بود. او مدت 35سال یعنی از سال 1253تا 1288شمسی حاکم محلی طوالش و کرگانرود بوده است و سلطنت محمد شاه قاجار ، ناصر الدین شاه ، مظفرالدین شاه  و محمد علی شاه را دیده است .از وی دو کاخ به نامهای کاخ ییلاقی آق اولر و کاخ قشلاقی در مرکز شهرستان تاش فعلی باقیمانده است و امروزه بعنوان آثار باستانی مورد توجه اهالی  و علاقه مندان و فرهنگ دوستان است .
و اینک سرگذشت کوتاه 

 
 نصرت الله خان عمید السلطنه معروف به سردار امجد پسر فرج الله خان طالشی از خوانین گیلان بود .پدرش فرج الله خان وپدر بزرگش بالاخان نیز از خوانین بودند و املاک ایشان به واسطه ارث به اورسیده بود .تقریبا همه منابع اتفاق نظر دارند که سردارامجد ((از اشقیاء زمان بود و ظلمهایی که او نسبت به رعایای خود در طوالش کرده است جزء ضرب المثل است .)) قتل و غارت بیشمار و اجحاف فراوانی که او در حق رعایا  بعمل آورده بود به آنجا رسید که شاه قاجار در 1316قمری حکم دادکه اورا((دم توپ ببندند)) اما او با زیرکی رشوه ای پرداخت و از مجازات گریخت .  
    مهدی قلی خان هدایت مخبر السلطنه در این باره نوشته است .:عمید السلطان تالش قتلها کرده بود بنا شد اورا دم توپ بگذارند ،گذاردند،به گونه ای بسته بودند که تیر توپ آزاری  به او نرساند .گفتند متوسل به حضرت عباس شد ولی از خارج معروف شد معجزه را پنج هزارتومان کرده بود که به امیر نظام و ولیعهد محمد علی میرزا رسید و من راپرت دادم ،بدون ذکری از پنج هزارتومان که علم به صحت آن نداشتم .

 
  در سال 1324قمری جزءکسانی بود که به تاسیس بانک ملی ایران اهتمام ورزید .لیکن مصادف با تشکیل مجلس قانونگذاری اول وکم شدن فشار استبداد دهقانان و ضعفای تالش وکرگانرود بر ضد او شوریدند و بخشی از اموالش را غارت کردند واین از نخستین حرکت های دهقانی در تاریخ مشروطیت ایران بود .سردار امجد در مقابل ایشان (دهقانان ) کاری از پیش نبرد تا آنکه بعد از به توپ بستن مجلس دوباره به  حکومت قسمتی از گیلان دست یافت .بنا به دستور محمد علی شاه به گیلان باز گشت وبنای کشتار مشروطه خواهان را گذارد .دونفر از اعضای انجمن ملی خلخال را کشت وچند نفر رازیر چوب هلاک کرد .او در تنبیه مشروطه خواهان کار را به آنجا رساند که گفتند هرکس اسم مشروطه را ببرد گوشهایش را کف دستش می گذارند ....

 سلطه مجددسردارامجد برمحدوده پیشین فرمانروایی خود چندان دوام نیاورد .با فتح تهران وسر نگونی محمد علی شاه آقاجان خان یکی از خوانین تالش همراه سید اشرف کرگانرودی (شجاع دیوان )به تلافی تعدیاتی که از اودیده بودند به وی هجوم بردند وچون قادر به حفظ استیلای سابقش نبود به رشت آمد ودر کنسولگری روس متحصن شد .مردم تالش بار دیگر اموال اورا غارت کردند وبر زمین هایش مستقر شدند .لیکن سردار امجد دست بردار نبود .اوتلاش می کرد با احراز سمت رسمی به اسالم وکرگانرود برود و از مخالفینش انتقام بگیرد وبرای نیل بدین منظور به ولی خان اشجع الدوله" اسالمی" متوسل گردید و او را همراه انتخاب الملک (یکی از بستگانش )برای تهیه مساعد به تالش گسیل داشت . لیکن براثر کشته شدن یک نفر اسالمی به دست ولی خان وآشفته شدن محل ،اوضاع و احوال برای موفقیت سردارامجد نامساعد گردید و او صلاحش را در این دید که املاکش را به علی اف تاجر باشی اجاره دهد .از این پس درگیری سردارامجد با رعایایش تا 5سال بعد ادامه یافت و در این درگیریها او بارها از قزاقان روس یاری گرفت اما هیچ وقت به موفقیت نرسید .این اوضاع ادامه داشت تا آنکَََََه در سال قمری 1332در رشت در کنسولخانه روس وفات کرد و جان عالمی را آزاد ساخت .
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